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 ی تخصّصـ  علمی ۀنامسال
 1398سال ، 2 ۀ شمار، ومدسال 

 1تخصّصو   صیتخص میان   ، در دوران تخصّص تقدّم  اصل  
  __________ 4سیدرضا حسنی  ،3ضا مغیثهرمغلا، 2ین منافی سیدحس  __________ 

 ده یچک
تقدیم   دارد،  فراوانی  کاربردهای  نیز  فقه  در  که  اصولی  مهم  مسائل  از  یکی 

سنجی  است. گاهی در نسبت   تخصّص در دوران میان تخصیص و    تخصّص 
و   قاعدۀ تخصیص  اجرای  میان  دائر  امر  دلیل،  شود که  می   تخصّص میان دو 

را از تخصیص خارج سازد. در    مسأله تواند راهگشا بوده و  می   تخصّص اصل  
ادلۀ   بیان  به  سپس  و  شده  اشاره  مذکور  دوران  از  قسم  چهار  به  نوشتار  این 
حجیت   مذکور،  اصل  حجیت  دلیل  عمده  است.  شده  پرداخته  آن  حجیت 
نظر   در  اصولیان،  از سوی  فراوان  اشکالات  وجود  با  که  است  نقیض  عکس 

  عام در تمام الموضوع بودن   دلیل ظهور   نگارنده قابل دفاع است؛ افزون بر آن 
می  مذکور  دلیل  دو  با  نگارنده،  نظر  از  است.  واقع شده  قبول  مورد  توان  نیز 

 
 27/7/98تاریخ تأیید:                                                                                           20/2/98. تاریخ دریافت: 1
 )نویسندۀ مسئول(  حوزه.  4سطح  ،اطهار ۀمرکز فقهی ائم  ۀ. مدرس سطوح عالی و دانش آموخت2

manafi12@yahoo.com 
 gh2121069321@gmail.com                                                   .ۀ علمیۀ قم. مدرس سطوح عالی حوز3
  .                                s.r.hasani110@jmail.comفقهی امام محمدباقر ۀ. دانش پژوه خارج مدرس 4
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اصل   اصولیان    تخصّص حجیت  کلمات  در  که  دیگری  دلایل  و  پذیرفت  را 
اشار  است.  ناتمام  است،  شده  اصل    ه مطرح  فقهی  تطبیقات  از  برخی  به 

 . کند مذکور پرثمر بودن این بحث را آشکارتر می 
 ، عکس نقیض.أصالة الحقیقة، تخصیص، تخصّص :کلید واژگان

 مقدمه 
 در دوران  تخصّّ    اصلحجیت    مسألۀیکی از مسائل اصولی پر کاربرد در فروعات فقهی،  

 دو دلیل، مسّّائلی نّّونمیان    است. اصولیان معتقدند در نسبت  تخص  تخصی  و  میان  
است. گاهی در مواجهه با دو حکم حکومت قابل طرح  و    ، ورودتخص  تباین، تخصی ،  

شّّودب بّّدین بیّّان کّّه می  تخص  تخصی  و  میان    ریدا   امرشده در خطابات،    بیان  شرعی  
معلوم نیست که خّّروج   ب ولیمعلوم است  1عامخروج فردی از حکم در خطاب    اصلگاهی  

بدین صورت که موضوع در خطاب عام شّّامل آن   ،آن به نحو تخصی  از خطاب عام است
 تخصّّ  یا اینکّّه خّّروج آن بّّه صّّورت    ،شود و حکم آن خطاب شامل این فرد نیستمی

 . یستنشامل این فرد   عامبدین معنا که موضوع خطاب    ،است
اصولیا از  قاعده  معتقدند  نصاری  اشیخ    مانند  نبرخی  مقتضای  مواردی،  ننین  در 

آثار    تخص   و  حجیت  یدلا  2.گرددمی  مترتب  تخص   است  بر  مختلفی  مذکور    اصلل 
بدان  نگارنده نیز    ول آن است  یحجیت عکس نقیض از عمده دلا   مسألۀاقامه شده است که  

 ه است.دادمورد مناقشه قرار نگارنده بعضی را شده که   بیانل دیگری نیز ی. دلاباور دارد 

 پیشینه 
و ترتیب آثار فقهی مترتب بر آن است. با    تخص     اصل حجیت    اثبات رو  هدف از نوشتار پیش 

تحقیّّم مسّّتقلی    ب ولی مذکور مترتب گردد  اصل تواند بر می  وجود اینکه ثمرات مختلف فقهی 
ر لابّّلای کلمّّات فقهّّا و  ، گرنّّه د انجّّام نگرفتّّه اسّّت نامه  عم از مقاله و پایان ا در این رابطه  

در ننّّدین    نمونه های مختلف اصولی و فقهی مطرح گردیده است. به عنوان  اصولیان در بحث 

 
 .شودمقاله به اصطلاح اعم آن است که شامل مطلم نیز می عام در این  1.
 .149ص ،2، جمطارح الانظار. انصاری، 2
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،  3عّّم ا ، صّّحیح و  2، حجیّّت خبّّر واحّّد 1بر وجوب   امر صیغۀ  بحث اصولی از جمله دلالت  
  7خّّاص عام و  بحث  و  6عملی  اصل بر  اماره ، تقدیم 5، ظن مانع و ممنوع 4دلالت نهی بر حرمت 

ابواب مختلف فقهی از جملّّه   از این قاعده استفاده و بحث شده است. همچنین در بسیاری از 
و اشربه، صید و ذباحه و دیگر ابواب فقهّّی    ه حج، محرمات، بیع، اقرار، اطعم ،  زکات ،  صلات 

ی  کسّّ مورد استفاده قرار گرفته است که در بخش تطبیقات به بیان آن پرداخته شده است. اولین 
نصاری است که مّّدعی اسّّت ایّّن قاعّّده  ا از این بحث سخن به میان آورده، شیخ    ریحا  که ص 

ایّّن قاعّّده از من ّّر  ه خواهد آمّّد، صّّحت  ک ننان   در حالی که   ، مورد قبول فقها نیز بوده است 
م    فقها  در این زمینه وجّّود دارد. امتیّّاز ایّّن نوشّّتار، بحّّث  مختلفی    های دیدگاه نیست و  مسل 

 اصولی است.   و  قاعده و تطبیم آن بر برخی از مباحث فقهی   مستقل و مستدل  

 مفهوم شناسی 
 8»تخصّّی و و »تخصّّ  و از مّّادۀ »خصّّ و بّّه معنّّای اختصّّاص و امتیّّاز اسّّت. 

ل  تخصی  از باب تفعیل به معنای تعیین و اختصاص و امتیاز دادن و تخص   از باب تفعّّ 
ن و اختصاص و امتیاز یافتن اسّّت.  دانّّش اصّّول، تخصّّی  بّّه معنّّای در    9به معنای تعی 

خارج کردن بعضّّی از افّّراد از شّّمول   ،خارج کردن خاص از حکم عام است و حقیقت آن
ای که اگر دلیل خاص نبود، آن بعض نیز مشمول حکم عام بّّود. اگّّر بّّین گونهعام استب به

دلیل خاص و عام امکان جمع نباشد و دلیل خاص به جهت ظاهرتر بودن دلالتش، بّّر عّّام 
م میم م شود، تخصی  تحق  شّّود کّّه گوینّّدۀ حکّّیم از عّّام، یابد و در نتیجه حکم میقد 

 
 .198ص ،بدائع الأفکار. ر.ک: عراقی، 1
 . 119، ص3. ر.ک: همان، ج2
 .55، ص3ج تقریرات عبدالساتر، ،بحوث فی علم الأصول. ر.ک: صدر، 3
 .290، ص المسئول فی علم الأصول ةغای. ر.ک: شهرستانی، 4
 .135، ص2، جمقالات الأصول. ر.ک: عراقی، 5
 . 410، ص2، جاصول الفقه. ر.ک: اراکی، 6
 . 361، ص1، ج آراؤنا في أصول الفقه. ر.ک: قمی، 7
 .134، ص4، جكتاب العين، فراهیدی. 8
 . 171، ص2، جالمنير  المصباح. فیومی، 9
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تخص   در دانش اصّّول در برابّّر   1عموم را اراده نکرده، بلکه غیر خاص را اراده کرده است. 
تخصی  قرار داشته و عبارت است از خروج حقیقّّی و وجّّدانی نیّّزی از موضّّوع دلیّّل 

  عنّّوان عّّام تخص  در    2نیزی دیگر، مانند خروج زید نادان از دلیل وجوب اکرام عالمان. 
یسّّتب بّّه نیّّاز ن  دلیلباشد و برای خارج کردن آنها به  خود شامل فرد یا افرادی نمیخودیبه

 3. گویندب در مقابل تخصی  که خروج حکمی استگونه خروج، خروج موضوعی میاین
نحو و  باشد  معلوم  دیگر  دلیل  از  دلیلی  مورد  خروج  که  مشخ   ۀ  هنگامی  آن  خروج 

گیردب بدین بیان که اگر خروج دلیل از می شکل  تخص  تخصی  یا میان  امرنباشد، دوران 
و اگر خروج حکمی صورت گرفته    تخص  دلیل دیگر به صورت خروج موضوعی باشد،  

 باشد، تخصی  خواهد بود.

 تخصّصتخصیص و میان  قسام دورانا
 :ای را تصویر کرد توان فروض نهارگانهمی تخص  تخصی  و میان   برای دوران

  خاص خروج  ی ، معلوم استب اما نگونگخاص خطاب و   عامخطاب  یمراد استعمال  . 1
، مثل »أکرم العلماءو و »لاتُکرم  تخص     ای است     یبه نحو تخصکه    ستی ، روشن نعاماز  

که و  تخص  دی ز  میداننمی  زیدا  نحو  به  تا خروجش  است  تا    ای باشد     یعالم  است  جاهل 
 باشد. تخص  خروجش به نحو 

است  عامستعمالی خطاب  امراد    . 2 استعمالی خطاب    ب ولیروشن  معلوم    خاصمراد 
  عام حتمال، تخصی  خطاب  احتمال وجود دارد که طبم یک  ادو    خاصنیست. در خطاب  

ص  خاص،  حتمال دیگرا شود و طبم  می خارج خواهد بود، مثل »أکرم   عاما  از خطاب  تخص 
و که زید مشترک  دو نفر است که یکی عالم و دیگری جاهل  میان    العلماءو و »لاتُکرم زیدا 

اگر مراد، زید عالم باشد، تخصی  خطاب   اگر مراد، زید جاهل   عاماست.  و  بود  خواهد 
ص باشد،   .استخارج   عاما  از خطاب تخص 

 
 .392، ص2ج ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت، جمعی از پژوهشگران .1
 .391، ص. همان2
 .287، صاصول فقه ۀفرهنگ ناممرکز اطلاعات و مدارك اسلامی، . 3
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 1.اندهمطرح کرد  تخص   اصلرا در بحث  مذکور دو قسم غالب اصولیان

مشکوک   عامستعمالی خطاب  امراد    ب ولیمعلوم است   خاصستعمالی خطاب  امراد    . 3
ن در اصولیاشود.  روشن می  عامستعمالی خطاب  ا، مراد  تخص  ال  اصالةجرای  ااست که با  

دوران و  میان    بحث  نشده  تخص  تخصی   ر  متذک  را  قسم  قسم،  این  این  مثال  در  اند. 
شیخ   است اکلمات  شده  مطرح  بحث  ایشان    . نصاری  ساحرمت    ۀدل  ادر  متنج  از    ، نتفاع 

کرد به    امرکه    را   روایاتیدلالت   نجس  با  ملاقات شده  مایعات  ریختن  بر حرمت    اندهدور 
  دم کنایه از ع  به دور ریختن مایعات مذکور،  امرانتفاع از متنجس، ناتمام دانسته استب زیرا  

کند و شاهد  نمی  را ثابت   آنهااست و حرمت جمیع انتفاعات از    انتفاع در خوردن آنها   جواز
است دانسته  نجس  روغن  با  استصباح  جواز  بر  اجماع  را  مطلب  این  کلام   2.بر  از  مستفاد 
است مجمل  است،  آمده  روایات  در  که  »یهریمو  که  است  این  هم    ،ایشان  که  بیان  بدین 

انتفاعات باشد و هم احتمال دارد به    احتمال دارد به معنای دور ریختن و عدم جواز مطلم 
اجمال    تخص  ال  اصالةاز راه    شیخ گویا    باشد.  آنها ریختن و عدم جواز خوردن    معنای دور

عی است که مراد از آن، معنای دوم استب نه اینکه   ی که  دلیل»یهریمو را بر طرف کرده و مد 
إستصباح  جواز  دارد    3بر  نیستب  وجود  خارج  حال  دو  دلیل تخصیص   باید  یااز  برای   ی 

عدم انتفاع    مطلم   . اگر مراد از »یُهریموبا آن داشته باشد   تخص    نسبت  یاو  باشد    »یُهریمو
کل ا  و اگر مراد، عدم    این دلیل خواهد بود  تخصی بر جوار استصباح،    دال    اجماع  باشد،  
بر    اصلو از آنجا که  خارج خواهد بود    ویهریم»   از دلیل  تخص  باح از باب  استصباشد،  

 .»یُهریمو به معنای نخوردن دانسته شده استاست،   تخص  
  ، باشد  عموم و خصوص من وجه  دو دلیلمیان    صورت نهارم جایی است که نسبت  . 4

گونه در  به  تخصی   شود  م  مقد  »بو  دلیل  بر  »الفو  دلیل  اگر  که  »بوای  لازم   دلیل 
 خواهد بود. تخص  از باب  اگر دلیل »بو بر دلیل »الفو مقدم شود ب ولیآید می

  اصالة اگر به    که   اصول عملیه معتقدند ۀ  دل ا بر    امارات ۀ  برخی از اصولیان در وجه تقدیم ادل 

 
یر  ةنهایب فاضل لنکرانی،  149ص  ،2، جمطارح الانظار. برای نمونه ر.ک: انصاری،  1 ب 133، ص1، جالتقر

یرات الحج يف ةالمحج، کمری کوه  حجت  .447ص ،2، ج مصباح الاصولخوئی، ب 427، ص1، ج ةتقر
 . 85ص ،1، جالمکاسبانصاری،  2.
 سوزاندن روغن برای روشنایی.  3.
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یا  الا  دلیل    اصالة طلاق  در  شود   اصل العموم  عمل  دلیل    ، عملی  گذاشتن  وجود    اماره کنار  با 
  اصالة العموم یا    اصالة اگر به    ب ولی است آید که عملا  تقیید یا تخصی  آن  موضوع آن لازم می 

به ارتفاع موضوع آن است که    ، عملی   اصل رفع ید از دلیل    ، شود عمل    اماره طلاق در دلیل  الا 
ت دارد.   تخص   ،  تخص   تخصی  و  میان    و در دوران   است   تخص   همان    1أولوی 

ب  خذ شدهادر حکم واقعی    شک  ،امارهتنی بر این است که در موضوع دلیل  کلام مباین  
  رو ازاین  باشدب   خذ شدهاعم  از واقعی و ظاهری  ادر حکم    شک  ،عملی   اصلدر موضوع    ولی

ماندب زیرا حکم ظاهری نمی  عملی  اصلجاری شود دیگر جایی برای جریان    امارهیل  اگر دل 
م شود  اصلاگر دلیل    ب ولیماند نمی  ی در آن باقیشکمعلوم شده و   تخصی  در   ،عملی مقد 

،  است   در واقع  شککه    امارهعملی، موضوع دلیل    اصلب زیرا با قیام  آید لازم می  امارهدلیل  
م میمیان   و در دوران  گرددنمی مرتفع  گردد.تخصی  و ورود، ورود مقد 

 تخصّصال ةاصالن به لاقائ  ۀادل
 پنج دلیل اقامه شده است: تخص  صالة الا اثباتبرای 

 : برهان عکس نقیض نخستدلیل 
بّّه برهّّان عکّّس   تخص  تخصی  و  میان    امردر دوران    تخص    اصل  اثباتبرخی برای  

توضیح اینکه   2. است  تخص    اصلبه    قائلانترین دلیل برای  که مهم  اندهنقیض تمسک کرد 
 برای عکس نقیض دو روش وجود دارد:

نامیدهروش قدما  . الف این روش که عکس نقیض موافم  نقیض محمول  شود،  می  : در 
گردد  می  آنی، محمول  اصل  ۀقضیو نقیض موضوع    قضیهی، موضوع عکس نقیض  اصل  ۀقضی

نا که اگر  به این مع  ب ماندمی  ی )یعنی ایجاب و سلب آن( و صدق آن باقیاصل  ۀقضیو کیف  
پس عکس نقیض   ب عکس نقیض آن نیز صادق خواهد بود  قضیۀ   ،ی صادق باشداصل  قضیۀ

 .است لا کاتبو انسان»کل  لا ۀ قضیو، انسان»کل  کاتبٍ  قضیۀبرای موافم 
رین  . ب  شودب  می  عکس نقیض مخالف نامیده  : در این روش، عکس نقیض،روش متأخ 

 
 . 410ص ،2، جاصول الفقهاراکی،  1.
 . 103، ص7ج تقریرات عبدالساتر، ،بحوث فی علم الأصول. ر.ک: صدر، 2
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،  قضیه. طبم این روش، در عکس نقیض  است  یاصل  قضیۀدر کیف، مخالف    قضیهزیرا این  
این  اصل  قضیۀنقیض محمول   این  اصل  قضیۀو موضوع    قضیهی، موضوع   قضیهی، محمول 

ی موجبه باشد،  اصل  ۀقضیکند. به این معنا که اگر  می  ی تغییر پیدا اصل  قضیۀگردد و کیف  می
ی سالبه باشد، عکس نقیض مخالف  صلا  ۀقضیو اگر    است  عکس نقیض مخالف آن سالبه 

  انسان و، »لا شیء من لا انسان»کل  کاتبٍ  قضیۀپس عکس نقیض مخالف  استب آن موجبه
از جهت کم  )کلیاست   بکاتبٍو اما  بودن    .  اگر  قضیهو جزئی  یا    کلیه  ۀسالبی  اصل  ۀقضی( 

ه خواهد بود و اگر   ه باشد، عکس نقیض آن جزئی  باشد عکس    کلیه  ۀموجبی  اصل  قضیۀجزئی 
ه ه باشد، عکس نقیض ندارد. ۀموجبی اصل ۀقضیو اگر  است نقیض آن کلی   1جزئی 

کنیم که یقین می  وقتی  ،ونصاری، در مثال »أکرم العلماءو و »لاتکرم زیدا  ادر ن ر شیخ  
و   نیست  واجب  زید  العلماءو می  شکاکرام  کرم  »أ خطاب  از  و  است  عالم  زید  که  کنیم 

و   است  جاهل  یا  خورده  صتخصی   است،  تخص  خارج  خطاب  این  از  عدم    اصلا   بر 
د  ب شود که زید عالم نیستمی  اثباتتخصی  است و   دو نفر باشد  میان    بلکه اگر زید مرد 

موضوع عدم وجوب اکرام کنیم که زیدی که  که یکی عالم و دیگری جاهل است، حکم می
ض خطاب »أکرم العلماءو استب نه  است، زید جاهل است. دلیل این مطلب، عکس نقی

و از   ،، این است که هر کس اکرامش واجب نباشد عالم نیستقضیهعکس نقیض این  اینکه  
 2. شودمی نیز ثابت پس عالم نبودن او ،شده اکرام زید واجب نیست اثباتآنجا که 

ن دیگری  از  تقریب  قضی  ،صدر محمدباقر  یز  ارجاع  بر  مبنی  مقام  به شرطیه    ۀدر  حملیه 
  ۀ قضی  ، از ن ر تحلیلی به »اکرام هر قرشی واجب استوقضیۀ    بدین بیان که نقل شده است،  

این   ۀشرطی استو  شخ    »اگر  واجب  او  اکرام  باشد  دارد  قرشی  دلیل  وقتی  و    بازگشت  با 
م  و  پس نقیض تالی    ب نیست خارجی فهمیدیم که اکرام فلان شخ  واجب    اثباتنفی مقد 

 3.استی ی شودب زیرا مفاد قیاس استثنامی
در قسم نهارم    ،برهان عکس نقیض که عمده دلیل بر این قاعده استگفتنی است که  

 
 .207-205، ص المنطقر.ک: م فر،  .1
 .149، ص2، جمطارح الانظار. انصاری، 2

 .289، ص7ج تقریرات عبدالساتر، ،لبحوث فی علم الاصو ، صدرر.ک:  3.
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ن از    یستب جاری  اینکه در قسم نهارم که بحث  ، است  اصلبر دلیل    اماره تقدیم دلیل  نه 
عملی نیستب زیرا عکس نقیض   اصلدیم آن بر دلیل  موجب تق  ،امارهعکس نقیض در دلیل  

اگر    ،آن به    شک  ،جاری نشود  امارهاین است که  این مطلب کمکی  و  ندارد  واقع وجود  در 
 کند.عملی نمی اصلبر دلیل  اماره تقدیم دلیل 

 گیرد.که در ادامه مورد ارزیابی قرار می دلیل مذکور دارای مناقشاتی است

 اشکال نخست 
بّّه   امّّاراتاستفاده از عکس نقیض در بیان مذکور، مبتنی بر مفروض دانستن حجیت لوازم  

 صّّرفا  به صورت مطلم حجت نیستب بلکّّه    اماراتکه لوازم  صورت مطلم استب در حالی
بیّّان ۀ  لازم  و حال آنکه حجیت    عقلا بر حجیت آنها باشد حجت هستند  یدر مواردی که بنا

گونّّه نیسّّت کّّه   ایّّنیعنی    ب ، در نزد عقلا محرز نیستهمان عکس نقیض است  مذکور که
در ایّّن   نه اینکّّهب  را که از لوازم است، حجت بدانند  تخص    اصلدر موارد مذکور،    عقلا

طور کّّه در مشخ   نیست، همّّان عامخروج از  نحوۀ  تنها معلوم است و  متکلمموارد، مراد  
نوع استعمال از جهت حقیقّّی یّّا   معلوم است و  متکلمیعنی جایی که مراد    ،مسألهن یر این  

بّّه همّّین   دانند. را جاری نمی  هالحقیق  اصالة،  هامجازی بودن روشن نیست، مشهور اصولی
در صّّرفا  العموم، بعد از اینکه حجیّّت آن را   اصالةدر بحث حجیت    آخوند خراسانیجهت  

دانّّد، می  مواردی که شک در حکم فردی از عام کنیم )و شّّک در خصوصّّیات آن(، ثابّّت
در مواردی که دلیل بر حجیت آنهّّا وجّّود صرفا     معتقد است که حجیت لوازم عقلی امارات

 صّّرفا  سّّیره و بنّّای،  اینجّّاو دلیّّل متصّّور بّّرای حجیّّت در    شّّودمی  داشته باشد، ثابّّت
 1. ی از سوی عقلا محرز نیستیننین سیره و بنا اماراتلوازم عقلی  اثباتعقلاست که برای  
ه  عد  اصولی ای  همچنین  از  آخوند ا دیگر  مانند  عدم    اصل ،  خراسانی   ن  عقلایی 

  اند سته ن فیت اراده باشد، محرز ندا در کی   شک تخصی  را در جایی که مراد معلوم بوده و  
  ب ولی شود جاری می   ه الحقیق   اصالة   ، م و این ن یر بحثی است که در شک در مراد متکل 

مراد   باشد    متکلم اگر  مشکوک  استعمال  بودن  مجازی  و  حقیقی  و  باشد    اصالة معلوم 

 
 . 226، صالاصول ةكفای. خراسانی، 1
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 1شود. جاری نمی   ه الحقیق 
در    شک  که ممکن است قائل شویم  ستا  داده  پاسخاز اشکال اول    راکیامحسن    :پاسخ
به   از    شکاینجا  مراد  لذاباز می  عامدر  برای    اصلتوان  می  گرددب  را   اثبات عدم تخصی  
اگر زید دهد که  می  گونه توضیحکلام خود را این  ه،در ادامایشان  جاری دانست.    تخص  

اگر زید جاهل   ب ولی است  برخی از علما  ،طاب »أکرم العلماءواز خ  جدیعالم باشد، مراد  
خطاب،   آن  از  مراد  برای    هستندب   علماهمۀ  باشد،  هم  اثباتپس    جدی مراد    علما   ۀاینکه 

  ، بنابر اینکردب    اثباتجهل زید را    ،کرد و از این طریم  تمسک  اصلتوان به این  می  ،هستند
یقین    عامحال    ،عام این   إکرامهو  مفاد »کل  عالمٍ یجب  به  اینکه  مثل  یا عقلی است،  قطعی 

نقیض می به عکس  نیست،  واجب  زید  اکرام  که  بدانیم  و  باشیم  عالم  داشته  زید  که  فهمیم 
اینکه عقل حکم می مثل  و  که هر  نیست  بدانیم که جسم  انسان کند  و  ناطم است  ی حیوان 

 2نیست. انسانفهمیم که آن جسم میپس با عکس نقیض   ب ی حیوان ناطم نیستخاص
ثالثی نداشته باشند،  صرفا   که بیان مذکور    لازم به ذکر است در مواردی که ضدین، فرد 

تنها یک  در مواردی که ضد  تمام است و نقیض،  برهان عکس  با  دارند،  فرد سومی    ضد ین 
الم )فقیه،  مثلا  اگر فرض کنیم سه نوع ع  گردد. نمی  اثباتدیگر بالخصوص    ضدنفی شده و  

 « بگوید:  مولا  و  دارد  وجود  نحوی(  و  بگوید:  کر  أصرفی  دیگری  خطاب  در  و  الفقیهو  م 
زیدا   نقیض    »لاتکرم  با عکس  نیستمی  اثباتالعالمو  فقیه  زید  که  اینکه صرفی    ب شود  اما 

 گردد.نمی اثبات  ،است یا نحوی
جریان   با  مقام  تفاوت  بیان  در  و    هالحقیق  اصالةایشان  مراد  به  علم  موارد  در    شکدر 

که  معنای حقیقی   عنوانفرموده  بودن  مجهول  و  حکم  بودن  معلوم  موارد  در  است    ، ممکن 
جاری   هالحقیق  اصالةاگرنه در موارد معلوم بودن مراد،    ،العموم شویم  اصالة ت  قائل به حجی

مقامنمی در  زیرا  ارادشودب  در  شبهه  مشکوک    متکلم  ۀ،  زید  بودن  عالم  وقتی  زیرا  استب 
  اصالة در موارد حمل بر  اما    ،کنیممی  شکاز خطاب »أکرم العلماءو    جدیاست، در مراد  

وجه    هالحقیق هیچ  به  مراد،  بودن  معلوم  وجود  مراد   شکبا  در  نه  ندارد،  وجود  مراد  در 

 
 . 270، ص 2ج   ، مناهج الوصول خمینی،    ب 53، ص الاصول   ة نهای بروجردی،  ب  222، ص دررالفوائد حائری یزدی،  .  1
 .514-512ص ، 1، جاصول الفقه. اراکی، 2
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مراد   در  نه  و  خارجامردر    شکو    جدیاستعمالی  اینکه    ی  آن  و  است  اراده  در    متکلماز 
 به نه نیزی )وضع یا قرینه( اعتماد کرده است؟!  فهماندن مراد خویش

به   متکلم  ۀرادانیستب زیرا روشن است که    متکلمای در مراد  البته از جهت دیگر شبهه
را   مقام  توانمی  ،م گرفته است و از این جهتوجوب اکرام علما و عدم وجوب اکرام زید تعل

جریان  موارد  س باید  پ  ب دانست   متکلمدر موارد معلوم بودن مراد    هالحقیق  اصالةاجرای    مشابه
 را بررسی کرد. عقلا ۀدر سیر اصل

استب یعنی    متکلم عقلا مطلم شبهات در مراد    ۀ در سیر   اصل اگر قائل شویم مورد جریان  
  را   اصل ای نباشد، در مقام نیز  مراد از جهت عمل به مراد او شبهه ۀ  حتی در مواردی که در نتیج 

اگر این مطلب محرز نشود و احتمال دهیم که سیره تنها در مواردی  اما    ب توان جاری دانست می 
 1را جاری دانست.   اصل   ، توان در مقام نمی   باشد،   متکلم جهات شبهه در مراد    ۀ است که از هم 

مانند اصولیان  از  آسان  هالحقیق  اصالةاجرای    ،بهجتمحمدتقی    برخی  اجرای را  از  تر 
  اصالة الحقیقه مبنای سیدمرتضی در اجرای    اثبات  معتقدند  العموم در مقام دانسته و  اصالة

مراد   بودن  معلوم  از  آسان  ،متکلمدر فرض  دوران  تخص   ال  اصالةتر  و میان    در  تخصی  
 2ندارد. مجازی وجود تخص  ال  اصالةاستب زیرا در  تخص  

که  است  آن  سخن  این  در  اشکال  گذشت،  ننانچه  مراد  اینجا :  در    متکلم   ی جد  ، 
 « نیست  أ خطاب  معلوم  زیرا  نیستب  معلوم  العلماءو  یا  اکرام  کرم  است  هر عالمی واجب 

شک در مدلول مطابقی، در مدلول    اینکه اکرام هر عالمی به جز زید واجب است و به تبع  
العموم،    اصالة تزامی نیز با  یعنی عکس نقیض نیز شک وجود دارد و در مدلول ال   ، التزامی 

التزامی کنند می   ن را معی   متکلم مراد    عقلا  یعنی »من لم یجب اکرامه فلیس    ، ب زیرا مدلول 
کند  می   م العموم حک   اصالة   ب ولی بعالمو ممکن است در مورد زید تخصی  خورده باشد 

 که زید از این خطاب تخصی  نخورده است.
العموم به جهت مجازی بودن عدم عموم نیست تا ایشان به خاطر    اصالةچنین اجرای  هم

 العموم شود. اصالةعدم وجود مجاز، قائل به عدم اجرای 

 
 . 212-210، ص 1، جةكتاب الطهار . اراکی، 1
 .496، ص 2، جمباحث الاصولبهجت، . 2
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 اشکال دوم
ه العموم در مقام، این است ک  اصالة  حجیتوجه عدم  مناقشه کرده که    در وجه مذکور  عراقی

مجّّالی بّّرای   بنابر این  ب لوازم و آثار را ندارد   اثباته قابلیت  مانند اصول عملی  اصالة الحقیقه
ماندب زیرا این لازم عقلی عمّّوم در صّّورتی منطقی عکس نقیض باقی نمی  ۀبه قاعد  تمسک
آن   حجیّّتگرنّّه  وباشد    حجتمدلولش    ۀلازم  اثباتالعموم برای    اصالةگردد که  می  مترتب

بّّرای  اصالة الحقیقّّهبه  کتمس    رعرف ب  اگر گفته شود بعد از آنکه بنایو    ،نیست  اثباتقابل  
ّّ   عامعنوان    ،و از دلیل آثار  استافراد    ۀهم  اثبات ّّ   ۀموجب ی بّّه التفّّات  ،کنّّده اسّّتفاده میکلی

ّّ ثبوت واقع و مترت میان    تفکیک  پاسّّخیعنّّی عکّّس نقّّیض ندارنّّد، در    ،آن  ۀب شّّدن لازم
ّّ گوییم عمده وجه تفکیک، ن ر نداشتن عام به صغرای حکّّم  می و تمّّام   اسّّتا  و نفیّّا   اثبات

 1. استکبری  اثباتن رش به 
  گونه تبیین کرده است که عراقی برای تخریج سبب فرق   کلام ایشان را این   ، صدر محمدباقر  

شود اگر  رع صادر می ی که از سوی شا عام فرماید: خطاب  می   حجیت آن در    ۀ و لازم   اماره میان  
برای   حکمیه شودب زیرا در شبهات  به کلام صادر از مولا رجوع می   ، شود  شک ه  حکمی   ۀ در شبه 

توان به کلام  نمی   ، باشد   موضوعیه   ، اگر شبهه   ب ولی شود برطرف شدن شبهه به مولا رجوع می 
را علاج    موضوعیه ما هو مولا نیست که شبهات  صادر از مولا رجوع نمودب زیرا مناسب مولا ب 

صی که  مخص   ۀ مفهومی   ۀ در موارد شبه   . 1نماید، و از این نکته دو مطلب استفاده کرده است:  
به    مخص    ۀ مصداقی   ۀ در شبه   ب ولی شود رجوع می   عام و أکثر است به    أقل میان    ر ی آن دا   امر 
نمی   عام  به    . 2شود.  رجوع  اگر  مقام  شود    اصالة در  رجوع  شبه   عام به    تمسک العموم    ۀ در 

 2. یست ن   حجت در ننین مواردی    عام ننانچه گذشت    در حالی که است،    موضوعیه 
  العموم را مانند سایر اصول لف ی   اصالة شکال به کلام عراقی،  ا در    حلی حسین    : پاسخ اول 

ی ندارد که  خصوصیت العموم    اصالة است    ال هور بازگشت دارد و معتقد   اصالة دانند که به  می 
لوازم    اثبات و عدم    ست بنای عقلا این اصول،    ۀ لوازم آن گرددب زیرا دلیل هم   اثبات موجب عدم  
  امارات در غالب    اثبات اصول لف ی قابل التزام نیستب نرا که موجب سد  باب    ۀ عقلی در هم 

 

 .452-450، ص 1، جمقالات الاصول. عراقی، 1
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 1در آیات و روایات کمیاب است.   ن    رددب به دلیل اینکه گ مثل خبر واحد و آیات قرآن می 
میان    معتقد است  است و  دانسته  شکالا  محل را  کلام عراقی    ،صدرمحمدباقر    :پاسخ دوم

و شبه نکت  مصداقیه  ۀمقام  زیرا  داردب  موارد شبه   عامبه    تمسکعدم جواز    ۀفرق وجود    ۀ در 
که    مخص   ۀمصداقی است  اگر   اثباتاین  زیرا  نیستب  مولا  شؤون  از  مشتبه  فرد  حکم 

کنیم، خلاف دلیل   اثبات)عدول و فساق( را    علما   ۀ، اکرام همعامدلیل    ۀبخواهیم به واسط
  اصالة و اگر بخواهیم با اجرای    ،فاسم را تخصی  زده است  است که اکرام علمای  مخص 

  اثبات مجعول است نه    باتاثای  کنیم که فرد مشکوک عادل است، این به معن  اثباتالعموم  
در حالی  ایم،  العموم رجوع کرده   اصالةم خارجی آن به  یعنی در فعلیت حکم و تحقب  جعل

 2.شود جعل است، نه مجعول کلامی که از مولا در مقام تشریع صادر می که
ضیم    تخص  است و    تخص    اثباتالعموم    اصالةبه    تمسکاما در مقام، مقصود از  

دایر و ضیم  ۀدر  در سعه  زیرا مجعول  نه مجعولب  تابع وجود خارجی شروط    ،جعل است، 
تابع تخصی  و تقییداتی است که شارع در عالم جعل    ،سعه و ضیم جعل  ب ولیجعل است

 3العموم تخصی  را نفی نماییم. اصالةکند و در مقام قصد داریم با اجرای لحاظ می
عراقی را ناتمام دانسته است و عدم تمامیت را    محقم ان  امام خمینی هم بی   : پاسخ سوم 

نقیض   این  عکس  که  کرده  تبیین  لازم    کلی کبرای    ۀ لازم   ، گونه  ملازمه،  وجود  در  و  است 
که   اگر    عام نیست  پس  باشد،  صغری  تعیین  به  و    اصالة ناظر  را    اماره العموم  آن  بودن 

حکم    توان گفت که عقلا نمی   رو از این   ب آن را انکار نمود   ۀ لازم   حجیت توان  پذیرفتیم، نمی 
با این وجود    ب ولی است   عام بدون استثنا واقعا  محکوم به حکم    عام کنند که هر فردی از  می 

البته ایشان در نهایت    ب نباشد   عام فردی از عام محکوم به حکم    عقلا احتمال دهیم که نزد  
د   اصل نیست و    اماره وم  العم   اصالة اند اگر قائل شویم که  فرموده  توان بیان  می   ی است، تعب 

 4مذکور از عراقی را پذیرفت.

 
 .128 -124، ص 5، جاصول الفقه. حلی، 1
 انشایی به اصطلاح میرزای نایینی و مجعول، حکم فعلی به اصطلاح ایشان است. . مراد از جعل، همان حکم  2
 . 291-290، ص 7ج تقریرات عبدالساتر، ،بحوث فی علم الاصول، صدر. 3
 . 271، ص2، جمناهج الوصولخمینی، . 4
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 سوم اشکال 
العمّّوم  اصّّالةعدم جریان که  گونه آورده است در مناقشه به دلیل اول این  بهجت  محمدتقی

ددر مقام به جهت   نسبت به ایّّن فّّرد  امارهنوعی در  ظنبلکه به خاطر عدم   ب نیست  عقلا  تعب 
 1نوعی است.  ظن ،امارات  حجیتاست و ملاک 

به جهت    اصالة اینکه جریان    :پاسخ د العموم  نیست صحیح است ی عقلا   تعب  در    ب ولیی 
 ظن نوعی وجود دارد. مقام،

 نوعی دارای سه قسم است:  ظناینکه  توضیح مطلب
 مختلف نسبت به مورد واحد است. فرادابرای  ظنت آن به لحاظ حصول قسم اول: نوعی
 .است نسبت به موارد مختلف  یک نفربرای  ظنت آن به لحاظ حصول قسم دوم: نوعی

 کنند. پیدا می   ظن نسبت به نوع موارد    فراد ا یعنی نوع    ب قسم سوم: نوعیت به دو لحاظ باشد 
از مصادیم    اصالةاز آنجا که   ا  اصالة العموم  یا قسم  ست، ملاک در جریان آن،  ال هور 

 لحاظ گردد. هاانسانیعنی باید نوعیت به لحاظ    ب نوعی است و یا قسم سوم  ظنل از او
این   از  یک  سه ا هر  مقام،  قسام  در  کنیم،  لحاظ  را  زیرا    ظن گانه  داردب  وجود  نوعی 

ای که در مدلول مطابقی عمومات وجود دارد، در مدالیل التزامی آنها وجود  ه کاشفیت نوعی 
عبارت دیگر، معنا ندارد مدلول مطابقی یک خطاب م نون باشد و در عین حال  داردب به  

 باشد. مدلول التزامی آن مشکوک  

 چهارم اشکال 
به دلیل این اسّّت کّّه در جّّایی کّّه    استدلال نخست در ن ر برخی از اصولیان، عدم تمامیت  

  دارد و   خباری باشد، عکس نقّّیض آن نیّّز بّّه دلیّّل اخبّّاری بّّودن، کاشّّفیت ا ما ۀ جمل  اصل 
مد ن ر ما »زید به مدرسه رفتو باشّّد،  ۀ  جمل   اصل اگر    مثلا  توان آثار دیگر را بر آن بار کرد.  می 

 ّّ کاشّّفیت دارد و  ۀ عکس نقیض آن »کسی که به مدرسه نرفت زید نیستو خواهد بود کّّه جنب
تخصّّی   ۀ  اش به وسیل جمله   اصل ، مگر اینکه بخواهد در  شارع نیز حم دخالت در آن را ندارد 

ّّ  ، جمله، انشّّائی باشّّد، عکّّس نقّّیض آن  اصل ما در جایی که ا   ب خالت کند د  کاشّّفیت  ۀ جنب

 
 .497، ص 2ج ، مباحث الاصولبهجت، . 1
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د نداردب نرا که یک حکم   تّّوان آثّّار  نمی   رو ازاین شده استب    مولا انشا ۀ  ی است که از ناحی تعب 
تواند آن را تخصی   می   دیگر را بر آن بار کرد و شارع در آن حم دخالت دارد، بدین صورت که 

  »من لیس بواجّّب ارکّّرام لّّیس  ۀ قضی بزند. به عنوان مثال در »أکرم العلماءو، عکس نقیض، 
د بعالمٍ   و  تعب  زید  ا آثار جاهل بودن  کند ت نمی   اثبات جاهل بودن زید را    ، قضیه این    ء و انشا است  ا 
 1قابل دخالت شارع است که آن را تخصی  بزند.  قضیه ب نماییم و این را مترت 

ن ر  پاسخ: به  وجدان  خلاف  مذکور  اینکه  می  ادعای  نه  عکس رسدب  که  طور  همان 
جملات  میان    و در این جهتاست  نشائی نیز  ا  ۀجمل  ۀخبری است، لازم  ۀجمل  ۀنقیض لازم

پس همان طور که »من لم یجب إکرامه فلیس بعالمو،    ب تفاوتی وجود ندارد   نشائیاخبری و  
یابیم که  می  و بالوجدان  است»أکرم العلماءو نیز    ۀ، لازماست»یجب إکرام العلماءو    ۀلازم
شاهد  .  هستند و کاشفیت نیز دارند  مسألهقیض جملات انشائی، بیانگر حکم  عکس نۀ  جمل

او صدقه    به عبد خود  اگر مولاییاین است که    مسأله به  باید  بگوید هر فقیری را که دیدی 
ا  بدهی،  واضح  که  بالوجدان  صد  ۀلازمست  کسی  اگر  که  است  این  مولا،  او خطاب  بر  قه 

جملاتی  مگر اینکه گفته شود مراد مستشکل از جملات اخباری،  ب  واجب نبود، فقیر نیست 
تواند در آنها دخل ارع نمیت خارجی دارند که شارع بما هو شاست که حکایت از یک واقعی 

دو تصرف   جعل و رفعش    امرمواردی است که  ی نماید و من ورش از جملات انشائی،  تعب 
می محسوب  شرعی  امور  از  و  اوست  خود  ید  به  به  نقضی  مثال  صورت  این  در  که  شوند 

 اشکال به ایشان بر جای خود باقی است. اصلایشان وارد نخواهد بود، گرنه 

 اشکال پنجم 
 صّّرفا  ،  عکس نقیض در قضایای شرعیعکس نقیض این است که    اشکال دیگر بر استدلال  

ب یعنّّی تخصّّی  نخّّوردن آن محّّرز ی است که تخصی  نخورده باشدعامخطاب  ۀ  لازم
ای پس وجود ننین لازمه  ب در مقام، تخصی  نخوردن مشکوک است  کهدر حالیبوده باشد  

العمّّوم خّّارج اسّّتب  اصّّالةزید از »أکرم العلماءو، ۀ به عنوان مثال در جمل  معلوم نیست. 
از خطّّاب   جّّدیو اگر عالم باشد مّّراد    نیستدر عنوان عالم    زیرا اگر او جاهل باشد داخل

 
یرات فی الاصول. خمینی، 1  .279-277، ص 5، جتحر
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عکّّس نقّّیض، ایّّن   اصّّلپّّس ح  ب کرام زید واجب نیستااین است که  زیرا فرض  ب  نیست
کّّرم   جّّدیاست که اکرام هر کسی واجب نباشد یّّا عّّالم نیسّّت و یّّا مّّراد   از خطّّاب »أ

م نیست و یا عّّالمی اسّّت آید که زید یا عالدست میهاین نتیجه ب  رواز اینالعلماءو نیست،  
توان نتیجه گرفت کّّه نمی  بنابر اینشود،  خطاب »أکرم العلماءو شامل او نمی  جدیکه مراد  

برخّّی از کسّّانی کّّه   ممکّّن اسّّت  هر کسی که اکرامش واجب نیست عالم نیسّّتب زیّّرا 
 باشند.   اکرامشان واجب نیست عالم

برای   کبرای    اثباتاگر  به  نقیض(  )عکس  کبری  این  شو  تمسکآن    اصلاین  شکال اد، 
و وارد  را در فرضی می  اصلبودن این    شود که کلیوارد می پذیریم که خطاب »لا تکرم زیدا 

شده نیستب    اثباتعلما    ۀکرام همابرای ما وجوب    ،با وجود ننین خطابی  ب ولینشده باشد
در حالی    ب توان نفی نمود العموم نمی  اصالةرا جز با  و این احتمال    ،زیرا شاید زید عالم باشد 

و حال  حراز جاهل بودن زید است  االعموم در مقام، فرع    اصالةاین است که اجرای  فرض    که
 .استکه جاهل بودن او مشکوک آن

کلمات   است  حلی  حسیندر  اختصاص  که    آمده  گفته شود  مورد    اصالةاگر  به  العموم 
حکم  شک می  ،در  ملتزم  و  داریم  قبول  را  عام  موضوع  احراز  از  که  بعد    ، قضیه  اصلشویم 

یعنی اینکه هر عالمی اکرامش واجب است بر عموم خود باقی است و فردی از علما از آن  
هم و  است  نشده  نقیضخارج  عکس  عموم  فلیس   ،ننین  إکرامه  یجب  لم  من  »کل   یعنی 

ا بعد  و  باقی است  به عموم خود  نیز  اینکه  بعالمٍو  که    اثباتز  نیست اشد    ،کرام زید واجب 
به مقتضای  می  شک و  یا خیر  نقیض خارج شده  از عموم عکس  در   اصالةکنیم که  العموم 

 شود که زید جاهل است. می اثباتپس  ب نماییم عکس نقیض حکم به عدم خروج زید می
د در کمین کنگوییم دلیلی که بر عدم وجوب اکرام زید دلالت میمی این سخن پاسخدر 
  امر پس باید قبل از عکس نقیض،    ب و عموم عکس نقیض آن ایستاده است  قضیه  اصلعموم  

 1.استعکس نقیض  ۀقبل از رتب قضیه اصل ۀنمایدب زیرا رتب اصلاح  قضیه اصلخود را با 
 عکس نقیض در قضایای عقلی از لوازم عقلی که    ازی معتقد استخرمحسن    همچنین

 

 .138-136ص ،5، جاصول الفقهحلی،  1.
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مثلا  صدق  لازم می  قضیه  اصلوگرنه خلف در صدق    ،است  کلی  ۀموجب »النار   ۀقضیآید. 
و اس  ۀقضیو ملازم با صدق ةحار   ا  لم یکن نارا  ت و این به خلاف قضایای  »کل  ما لم یکن حار 

ممکن است موردی با    آن نیستب نرا که  استب زیرا عکس نقیض از لوازم عقلی  غیر عقلی
به حکم آن نباشد و از حکم آن تخصی  خورده باشد.  باشد، محکوم    عاماینکه از مصادیم  

العموم و عدم تخصی     اصالةف بر جریان  پس لزوم عکس نقیض در قضایای شرعی متوق
 1است. قضیه اصلدر 

در لازمه گرفتن از خطاب، فقط مراد   شود کهمی  مذکور گفته  ۀبه مناقش  پاسخدر    :پاسخ
از  استعمالی لحاظ می استعمالی، در صورت    ۀمرحل  پایانشود و پس    در تطابم   شکمراد 

 .شودمی التطابم، حکم به تطابم آنها اصالةبا  جدیمراد استعمالی و مراد میان 
شک در  توضیح اینکه برخی از اصولیان که نگارنده نیز با ایشان هم ن ر است، در موارد  

مگر این  دانند،  می   این دو را جاری میان    تطابم   اصل مراد استعمالی و مراد جدی،  میان    تطابم 
مذکور مدعی هستند که    اصل به جریان    قائلان   2. ای بر عدم تطابم وجود داشته باشد که قرینه 

 است.   عقلا عقلایی است که مورد قبول    اصل مراد استعمالی و جدی، یک  میان    تطابم   اصل 

 اشکال ششم 
 ،امّّاراتلّّوازم  از جمله مناقشاتی که به استدلال عکس نقیض گرفته شّّده، ایّّن اسّّت کّّه  

هسّّتند کّّه  حجّّتدر صورتی   اماراتباشند و    حجت  اماراتهستند که خود    حجتزمانی  
 امّّارهب زیرا  یستن  مترتب  خاصثری بر  ابحث  این  در    در حالی کهب شود،  مترت   آنهاثری بر  ا

آن از   تخصّّ  یّّا    خّّاصاین است که تخصی  فّّرد    العموم است و فرض   اصالةدر مقام،  
م   عموم   3. العموم نسبت به آن وجود ندارد   اصالةجرای ااست و جایی برای مسل 

اثر داشتن،  :پاسخ اینکه لزوم  برای خروج از   ادعای مذکور، ادعایی بی دلیل استب نه 
ه و  است  لازملغویت  که  قدر  می  ،عموم   ۀمین  خارج  لغویت  از  باشد  داشته   4. گردداثر 

 
 . 122-118    ، ص4ج ،الاصول ةعمد  ،خرازی. 1
 . 278ص ،3ج تقریرات هاشمی شاهرودی، ،بحوث فی علم الأصولصدر،  .2
ی،  .3  .122، ص5، جاصول الفقهر.ک: حل 
 همان.  .4
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در    آنچه  اینکه  توضیح حجیت  از    اماراتبرای جعل  کاشفیت  جهت  است،  ن ر شارع  مد 
اشد، جعل حجیت لغو  که اثر شرعی نداشته ب  امارهدر مصداقی از آن    رواز اینواقع استب  

مثل اینکه شارع خبر صورت ارتباطی به شارع نخواهد داشتب    خواهد بودب نرا که در این
را   داده  حجت واحد  ولیقرار  مثل  ب  تکوینیات،  از  ادل   خبر  تا  ندارد  اثر شرعی  برف    ۀ بارش 

شود.  آن  شامل  واحد  خبر  مطابقی    حجیت  مدلول  اگر  نداشت   امارهحال  شرعی  ولی اثر    ب 
شود که مدلول مطابقی حجت  یم  ، محذور عقلی موجب1عقلی آن، اثر شرعی داشت  ۀلازم

 عقلی آن ندارد.ۀ منافاتی با حجیت لازم ب ولینگردد 
گفته  استب  مطابقی  مدلول  تابع  حجیت،  در  التزامی  مدلول  که  شود  گفته  شود  می   اگر 

جهت   در  مطابقی  مدلول  که  است  جایی  در  حجیت،  در  مطابقی  از  التزامی  مدلول  تبعیت 
در مقام،    که در حالی ب مثل اینکه مدلول مطابقی دنار معارض شود،  2کاشفیت دنار خلل شود 

 ننین مشکلی وجود ندارد و تنها اثر نداشتن، موجب عدم حجیت مدلول مطابقی شده است. 

 هفتم اشکال 
ت  اسّّ   حجّّت در صّّورتی   امارات  ۀ لازم  که  اند مناقشه به استدلال عکس نقیض قائل برخی در 
ن   که یا لازم  عکس نقّّیض ایّّن گونّّه   ب ولی باشد   اماره باشد و یا خود، مفاد    الأخ  بالمعنی    بی 

  امّّارات لوازم    ۀ هم   که   ن حجیت عام در مورد عکس نقیض معتقدند ا توضیح اینکه منکر  نیست. 
د  مورد  میان  : یکی اینکه است آن تنها در دو مورد   حجیت بلکه    ب نیست حجت   اش  و لازمّّه  تعبّّ 

د   ای که دلیل دال  بر مورد به گونه   ، برقرار باشد   بالمعنی الأخ  ن  بی    ۀ ملازم    عرفی   ۀ ، با ملازم تعب 
  ، ای باشّّد امّّاره نکه لازم، خود همانند مدلول مطابقی مفّّاد  آ بر لازم آن نیز دلالت کند و دیگر  

  مّّتکلم پس در ننّّین مّّواردی    ب است   خبار به لوازم آن نیز ا    ، خبار به شیء ا  مثل موارد خبرب زیرا  
خبر واحد شّّامل هّّر    حجیت دهد: یکی خبر به ملزوم و دیگری خبر به لازم و دلیل  دو خبر می 

 3عکس نقیض از مصادیم هیچ یک از این دو مورد نیست.  ب ولی شود می دو خبر 

 
به هنگام ریش در آوردن فرزند   .1 به    و اخبار  مثلا  در نذر صدقه  سی سالگی رسیده  اینکه فرزند به  دو ثقه 

 سالگی که ریش در آوردن است، دارای اثر شرعی است.عقلی سی  ۀاست، لازم
 .448ص ،3، جآراء و أضواءهاشمی شاهرودی،  .2
 .341-340 ، ص3، جمنتقی الاصولروحانی،  .3
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این    محمد  :پاسخ از  لوازم   پاسخشکال  اروحانی  از  نقیض  عکس  که  است  میان   داده 
که ثبوت حکم واقعی برای جمیع افراد عام با نفی عام  و روشن است  است    الأخ بالمعنی  

ی است که امرپس عکس نقیض  ثابت نیست، ملازمه دارد.    آنهااز مواردی که حکم در مورد  
مثلا  اگر    ب دهد آن گواهی میهای عرفی نیز به وضوح  و مثال  کندنکار نمیاهیچ کس آن را  

سخا به  شهری  شخصی  معروف    اهل  و  ادعاباشند  من    بخیل  که  هستم اکند  شهر  آن  هل 
 1نیستی. تو سخی کهدر حالیهستند  نکه اهالی این شهر سخیشود به ایدعای او رد میا

 هشتماشکال 
ی اسّّت، نّّه اثبّّات  اصلالعموم    اصالة  که  اندگفتهبرخی در مناقشه به استدلال عکس نقیض  

حّّراز شّّده اسّّت ا عامبرای هر فردی که فرد بودن آن نسبت به عنوان  عامیعنی حکم   ب ثبوتی
خطاب   افرادی که مصداق بودن آنها نسبت به عنوان عام احراز نشده است،  ب ولیاستثابت  

ّّ   که، گرنه  آن نیست  اثباتمتکفل    عام د و ندر مقام ثبوت و واقّّع، مصّّداق عنّّوان عّّام باش
 2. العموم استفاده شود  صالةاتا از   شودعکس نقیض در خطاب منعقد نمی

تطبیم    اینجا  ب ولی صحیح است  رسد کبرای ذکر شده در کلام مذکورمی  به ن ر   پاسخ:
به زید  العموم    اصالةقصد جریان    اینجاکندب زیرا  پیدا نمی   اصالة بلکه    ب وجود نداردنسبت 

یم که طبیعتا  عکس نقیض،  کنشده جاری می  اثباتالعموم را در هر فردی که عالم بودن او  
 مدلول التزامی آن خواهد بود.

 نهم  اشکال 
در   وجه توقّّف آخونّّد خراسّّانیکه    در مقام مناقشه به دلیل اول آورده است  روحانی  محمد

داریم زید از حکم »کل    ب زیرا یقیناستالعموم در مدلول مطابقی    اصالة  حجیتمقام، عدم  
پّّس   ب در این است که زید عالم است یا جاهّّل  شکو تنها    استعالمٍ یجب إکرامهو خارج  

ی ا ۀ، ثبوت حکم برای همعامتوانیم بگوییم مراد واقعی در خطاب  نمی فراد عّّالم اسّّت حتّّ 
در مّّدلول   عّّامپّّس خطّّاب    ب اگر عالم زید باشدب زیرا به عدم وجوب اکرام زید یقین داریم

 
 . 341، ص3، جهمان .1
 .349، ص2ج، آراء حول مباحث الالفاظفانی اصفهانی،  .2
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ایّّن   ب ولیهستند  حجتهای التزامی  و اصول لف ی اگرنه در مدلول   یستن  حجتمطابقی  
در عکس نقّّیض خّّود کّّه   عامپس خطاب    ب باشد  حجتدر جایی است که مدلول مطابقی  

 1نماید.  اثباتتا جهل زید را   یستن  حجتمدلول التزامی آن است 
است  بهجت  محمدتقیهمچنین   ولی هستند   حجت اگرنه    امارهلوازم  که    آورده  در    ب 

گرددب زیرا فرض، این است    حجتآن    ۀنیست تا لازم  حجتدر خود مجرایش    امارهمقام،  
یعنی جاهل   ،تخص  شخصی به    ظنعلاوه بر اینکه در مقام نه    ب که اکرام زید واجب نیست

حالی  در    ب و احتمال عالم بودن و جاهل بودن او مساوی است  نوعی  ظنبودن زید است و نه  
در  ظنکشف    که است  اماره  حجیت ی  فرد    ب معتبر  این  به  نسبت   اماره  اصل    ،مشکوک   پس 

آن   حجت  التزامی  مدلول  به  رسد  نه  مورد    بنیست،  که    اصالةپس  است  فردی  العموم 
بودن آن محرز و محکوم به حکم عام بودن آن مشکوک باشد، نه جایی که حکم    عاممصداق  

در مدلول    عاممگر اینکه قائل شویم خطاب    ب مشکوک باشد  عاممعلوم و فردیت آن فرد برای  
زید    حجتاش  مطابقی حکم  بودن  معلوم  زیرا  با  استب  نراکه   حجیتمنافاتی  نداردب    آن 

 2.است حجتپس مدلول التزامی نیز به تبع مدلول مطابقی  ب معلوم نیست زید عالم باشد
گفتمی  مذکور  ۀمناقش  به  پاسخ در    :پاسخ دوران  که  توان  بحث  و میان    در  تخصی  
استب زیرا گرنه خروج زید   حجتنسبت به مدلول مطابقی خود    عامنیز خطاب    تخص  

عالم بودن او معلوم نیست و لذا تخصی  خطاب »أکرم    ب ولیقطعی است   عاماز خطاب  
اگر واقعا    ،خذ به عموم خطاب است. بلهاالعموم    اصالةکل  عالمٍو معلوم نیست و مقتضای  

حکم ظاهری   ب ولیخورد علما تخصی  واقعی می  ۀد عالم باشد حکم واقعی اکرام همزی 
 است.ج بر  العموم پا اصالة

: نفی قید مدلول مطابقی عام  لا  او    :داده است  پاسخ  دوشکال  ااز این  هاشمی شاهرودی  
نه اینکه عام دال بر شمول افراد باشد و   ،شودمی  اصلاست و شمول افراد در طول نفی قید ح

که مدلول مطابقی عام  فرض    بر:  ثانیا  .  د نیست شود عام مقی  نون شامل افراد است معلوم می
  مثلا    . شودع خود میوفرض این است که عام شامل عنوان واقعی موض  ب ولیباشد  نفی قید

 
 .339، ص 3ج ، منتقی الاصولروحانی،  .1
 .497-496 ، ص2ج ، مباحث الاصولبهجت،  .2
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متنجس   هر نند واقعا    ، نجاآب استر عین حال گفته شود  حال اگر د  ،عنوان واقعی متنجس
که این   ،هم متنجس باشد و هم نباشد   نجاآب استمستلزم این است که    ،س نیست است منج  

اگر عام  ب تناقض است افراد واقعی خود شود  لذا  التنجس  ،شامل  این نحو   ۀلازم  ،نه معلوم 
صخروج  ،شمول   1.نه تخصیصی  ، ی استتخص 

وارد    تخص  تخصی  و  میان    سوم دورانتوهم شود که این اشکال تنها در قسم  شاید  
مطابقی خطاب  است مدلول  که  است  این  فرض  زیرا    ب نیست  حجت و    استمجمل    عامب 

شکال ااین  ولی    نمود.   تمسکلتزامی آن است  اتوان به عکس نقیض آن که مدلول  پس نمی
این مطلب در مواردی که    : اولا  زیرا  کثر  میان    ریدا   عامجمال خطاب  اناتمام استب  أ و  أقل 

نمی جاری  أقل    نراکهشودب  است  به  نسبت  مطابقی  اگرنه    و   است  حجتمدلول   : ثانیا 
بلکه    ب نیست   موارد   ت در این گونهقاعده تبعی  ب ولیاستمجمل    عاممدلول مطابقی خطاب  

از   معارض  وجود  به خاطر  مطابقی  مدلول  که  است  مواردی  گردد.   حجیتدر  مثال    ساقط 
به   کها  جایی  بحثاین  شبیه  در خطابی   ست  شخ     ،مولا  و خاص اکرام  کند  واجب  را  ی 

واحدی   ۀ هر کدام که مراد باشد لازم  ب ولی مجمل باشد  ،اینکه آن شخ  زید است یا بکر
  ۀ اکرام هر یک از این دو شخ  واجب باشد، لازم   اگر  برای مثال،  ب گردد می  مترتبدارد که  

 نوع دوستی است. انسانآن این است که مولا 

 دهم اشکال 
حجّّت   عملی است و لوازم عقلی آن طبعّّا   اصل العموم یک  اصالة برخی از اصولیان معتقدند 

 در مقام نیز که عکس نقیض، از لوازم عموم است از حجیت ساقط خواهد بود.  2نخواهد بود. 
  اصالةب نه اینکه  استعقلایی    اماراتاز  العموم    اصالة  . مبنای مذکور ناتمام است  :پاسخ

 ماریت آن است.و این مطلب دال بر ا 3العموم از باب ظن نوعی حجت است

 
محمدباقر  ۀ مدرس   پایگاه  .1 امام  شاهرودی،  7فقهی  الله  آیت  اصول  خارج  درس  یرات   تقر

fa.mfeb.ir/osulsha. 
الله شبیری به نقل از آیت  ،651، ص4، جلفاظمباحث الا  ۀجزو   بخش کتب استاد،  شهیدی پور،  پایگاه  .2

 . shahidipoor.ir، زنجانی 
 .108، صیةالافاضات الغرو فیض ارسلام اصفهانی،  .3
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 ستصحاب عدم تخصیص ادلیل دوم: 
عدم تخصی  استب بّّدین   استصحاب،  اندهبیان کرد   تخص    اثباتدلیل دیگری که برای  

حادثی است که مسبوق به عدم اسّّت و تّّا زمّّانی کّّه دلیلّّی بّّر آن   امر  ،بیان که تخصی 
 1. شودمی  ب عدم آن جارینباشد، استصحا

که اولا     اشکال: نرا  نیستب  تمام  مذکور  تخصی ا  کلام  عدم    اثبات برای    ستصحاب 
ستصحاب  ابا    ،بر فرض جریان  عدم تخصی   ستصحاباب ثانیا   مثبت است  اصل،  تخص  

می  تخص  عدم   عدم    کند.تعارض  استصحاب  جریان  جریان   تخص  البته  بر  مبتنی 
 تخص  قطعی آن، عدم خروج فرد به نحو    ۀزلی استب زیرا حالت سابقااستصحاب عدم  

از مستدلین به بیان مذکور   که  کسی  اشکال دوم بر  رواز ایناستب    عامود خطاب  قبل از وج
 وارد نخواهد بود. 2داند نمی  است و استصحاب عدم ازلی را حجت

موضوع    ۀ در ناحی   اصل ،  تخص   عدم    اصل کسی به این تعارض اشکال کند که    شاید 
م   اصل موضوعی بر    اصل حکم و    ۀ در ناحی   اصل عدم تخصی ،    اصل است و     حکمی مقد 

موضوعی بر حکمی در جایی    اصل تقدم    که   شود می   از این اشکال گفته   پاسخ در    گردد. می 
که   مورد    اصل است  در  موضوع    اثبات موضوعی  نفی    اصل   اینجا   که   حالی   در باشد،  یا 

بیان   در  نیست   اثبات موضوعی  موضوع  نفی  مورد    صرفا  بلکه    ب یا  یا    تخص   در  داشتن 
کرم العلماءو استصحاب عالم بودن زید بر استصحاب   نداشتن موضوع است. مثلا  در »أ

گرددب زیرا استصحاب عالم بودن زید، استصحاب در خود  می   عدم وجوب اکرام او مقدم 
بلکه    ب استصحاب در خود عالم بودن یا نبودن زید نیست   اینجا   ب ولی موضوع حکم است 

مورد   در  و    تخص   استصحاب  است  العلماءو  کرم  »أ از خطاب  زید  خود،  نداشتن  این 
 موضوع وجوب اکرام نیست.

 
اصفهانی،    . 1 الالفاظ فانی  مباحث  ف خمینی،    ب 349-348  ص ،  2، ج آراء حول  یرات  ،  الاصول   ي تحر

 . 280، ص 5ج 
یرات فخمینی،  .2  .165، ص2، جالاصول يتحر
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 اصالة الحقیقه دلیل سوم: 
حقیقّّت و   تخصّّ  دلیل سومی که در کلمّّات برخّّی از اصّّولیان آمّّده، ایّّن اسّّت کّّه  

 1حقیقت نسبت به مجاز اولویت دارد.  تخصی  مجاز است و
استدلال  در   این  کرد شود  می  گفتهرد  بیان  اصول  در  متأخرین  تخصی  اندهننانکه   ،  

 2.شود نمی عامموجب مجازیت خطاب  ،منفصل یا متصل باشد مخص  خواه

 در تمام موضوع بودن  عامدلیل چهارم: ظهور خطاب 
کّّه تّّوهم شّّده از  را  مّّواردی شود کّّه در مّّوارد مختلّّف،می حلی دیدهحسین  در کلمات  

 ۀشکال به مثال دلالت صّّیغاایشان در    داند. ن قاعده میخارج از ای  استمصادیم این قاعده  
نْ   ۀشّّریف  ۀمراد کسانی که به آی فرموده  بر وجوب    امر ه  أ  ر 

مّّْ نْ أ  فُون  عّّ  ال 
ین  یُخّّ  ذ 

ر  الّّن
ذ  حّّْ لْی  ف 

ی ل 
ابٌ أ  ذ  هُمْ ع  یب  وْ یُص  ةٌ أ  تْن  هُمْ ف  یب  ، این است که حذر بر مجرد مخالفّّت اندهکرد   تمسک  3متُص 

م شده است  امر به خودی خود، اقتضّّای بّّر حّّذر شّّدن را   امرشود که  پس معلوم می  ب معل 
عّّم اشّّکال بّّه مثّّال صّّحیح و  ادر    و  4کنّّد. پس به خودی خود بر وجوب دلالت می  ب دارد 

  تخصّّ  تخصّّی  و  میان    در دوران  تخص  ال  اصالةاین استدلال مبتنی بر مبنای  فرموده  
ي  بلکه از جهت است هار از خود دلیل »  ب یستن ق 

انُ کُلِّ ت  ةُ قُرْب  لا  به این تقریّّب   استب   5والصن
شود نمّّاز فاسّّد، نمّّاز پس معلوم می ب ثر را دارد اکه ظاهر دلیل، این است که ذات نماز این 

 6همین معناست.  ۀنیست. صریح آخوند در کفایه نیز اراد
 اصلاست و منافاتی با قبول این    تخص  ال  اصالة  ۀست هار ایشان از ادل ارسد  می  به ن ر

وضع عبادات برای صحیح را   ،توان از دو راهعم میادر بحث صحیح و  ندارد. توضیح اینکه  

 
 . 137، ص1، جعلی فرائد الاصول ةالتعليقلاری،  .1

 .516، ص2، جفوائد الاصول، نائینی   ب218، صالاصول ةكفایخراسانی،  2.
بر حذر    .3 برسد  آنها  به  دردناکی  عذاب  یا  فتنه  اینکه  از  کنند  می  فرمان خداوند مخالفت  با  که  »کسانی 

 .63 ، آیۀنور ۀباشند.و سور
 . 133ص، 5، جاصول الفقهحلی،  .4
 .265، ص3، جالکافیکلینی،  .5
ی،  .6  . 134ص، 5، جاصول الفقهحل 
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د  تخص  ال  اصالةیکی    نمودب   اثبات گرنهو  نمود،  ذکر  ایشان  که  راهی  ایشان    یگری 
کرد   را   کسانیاستدلال   مطرح  را  روایات  و  آیات  این  به  استدلال  باب    اندهکه   اصل از 
شود منافاتی ندارد که از دو طریم می  به کلام ایشان گفته  پاسخدر    ب ولیداندنمی  تخص  

 کرد. اثباتبتوان وضع عبادات برای صحیح را 
حاق    موضوع،  که  است  این  در  خطاب  ظهور  که  است  صورت  این  به  استدلال  وجه 
موضوع  جزء  شده  ذکر  خطاب  در  آنچه  اینکه  نه  شده،  ذکر  خطاب  در  که  است  موضوعی 

موضوع در  آنچه  تخصی ،  بنابر  که  است  روشن  و  می  عامخطاب    باشد  جزء  ذکر  شود، 
می الفاسمو  موضوع  العالم  »لاتکرم  خطاب  با  که  العلماءو  »أکرم  خطاب  مثل  گردد، 

گردد و عالم بودن جزء الموضوع  خورد که موضوع حکم، عالم غیر فاسم میتخصی  می
الموضوع.  است تمام  نه  خطاب  تخص  بنابر    اما،  در  موضوع  بودن  الموضوع  تمام    عام ، 

تخصی  دیگری خورده بود، به همان مقدار جزء موضوع    عام ردد و اگر خطاب  گحفظ می
می را  دا بودن  که  موردی  در  و  و  میان    ریپذیریم  زا   تخص  تخصی   جزء  برای  ئاست،  د 

، مثل خطاب »أکرم العلماءو که با خطاب »لاتُکرم العالم الفاسمو  یمکنمیموضوع را نفی  
می دیگری »لاتخصی   مفاد خطاب  و  العادلو  خورد  زیدا   که    استتکرم  نیست  معلوم  و 

 .یمکنمیحکم به جهل زید  تخص   ال اصالةزید عالم است یا جاهل که با 

 تخصیص  بر تخصّص ۀپنجم: غلب دلیل 
 اثبّّاتو تخصّّی  را  میان تخص   در دوران  تخص  ال  اصالةتوان با آن،  می  راه دیگری که

از لحّّاظ   حلّّی  حسّّیننسبت بّّه تخصّّی  اسّّت. برخّّی همچّّون    تخص  ۀ  نمود، غلب
در حّّالی   ب 1اندهدانسّّت  تخص  صغروی، استدلال مذکور را نپذیرفته و تخصی  را بیش از  

 غلّّب مّّوارد،اب نّّه اینکّّه در  اسّّتبّّیش از تخصّّی     تخص    یابیم کهمی  بالوجدان  که
 شود. شامل نمیشود بسیاری از موارد را خذ میا عامموضوعی که در دلیل 

لبه تا  غ  بدین بیان که دلیلی بر حجیت مجرد  ب اشکال این استدلال، اشکال کبروی است
 زمانی که موجب ظهور نشود، وجود ندارد.

 
 .136، ص5، جهمان .1
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 تطبیقات
 شود:می در این مختصر به بیان مواردی از تطبیقات فقهی به صورت اجمالی پرداخته

 یعمومات  معتقد استغساله  نجاست    ای   یدر بحث پاک   ینصارا  خیش  :. بحث طهارت1
بر جواز رفع حدث د  با  که  پاک  تقومی  تلالآب  را  به    ب 1کنندمی  تی کنند، نجاست غساله 

نق  بی تقر  نیا عکس  ا  نی ا  ضیکه  آب   نی عمومات،  هر  که  قابل  یاست  را    تی که  رفع حدث 
که مفاد آن جواز رفع    ی لیاگر غساله پاک باشد، دل   نکهیمطلب ا  حیتوض.  2ستی ندارد پاک ن

اگر غساله    ب ولیب زیرا غساله رافع حدث نیست خوردمی   یتخص  حدث با آب پاک است
باشد،   صنجس  اتخص  از  مقتضا  است  خارج  لی دل   نیا   که    تخص  ال  ةلأصای  و  است  این 
حکم   رواز اینکنیم،    تخص  ، کلام را حمل بر  تخص  تخصی  و  میان    امرهنگام دوران  

 شود.می به نجاست غساله
دوران   اقسام  از  اول  به قسم  مربوط  تطبیم  و  میان    امر این  استب نه    تخص   تخصی  

 خروج خاص از عام مشخ  نیست. ۀ  اینکه حکم عام و خاص در آن روشن است و تنها نحو 
حج2 بحث  روایت می  گلپایگانی  سیدمحمدرضا  : .  در  صادق  یفرمایند:  امام  نقل    از 

م به خاطر گرمای خورشید دستش را بر صورتش بنهد،    شده که اشکالی ندارد شخ  مُحر 
همچنین اشکال ندارد که برخی از بدنش را با بعض دیگر بپوشاندب گاهی به این روایت برای  

زیرا    ب این استدلال ناتمام است  ب ولیجواز تغطیه به غیر متعارف در حج استدلال شده است
که   تغطیمحتمل است  کار  این  نکند   هبا  دوران    ب صدق  از مصادیم  مقام  اینکه  بر   امرعلاوه 

و  میان   بر    تخص  تخصی   دست  دادن  قرار  و  سر  مسح  اینکه  مطلب  توضیح  است. 
است جایز  احرام  حال  در  ولیصورت  است    ب  تغطیه  افعال  این  که  داریم  ادل شک  از   ۀ و 

تغط تخصادر حال    ه یحرمت  تغط  خورده    یحرام  اینکه  نبوده  یا  ص و  یه  اتخص  از  دله  ا  ن یا  
عدم صدق  تخص  با    اصلو    است  خارج و  موارد    بوده  این  در  از شودب  می  اثباتتغطیه 

 3.ایت برای جواز تغطیه به غیر متعارف استفاده کرد رو از اینتوان نمی رواین

 
 نکته که غساله، مضاف نیست.. البته با توجه به این 1
 . 321ص، 1، جةكتاب الطهار نصاری، ا. 2
 .202 و 201 ص ،2ج ،كتاب الحج. گلپایگانی، 3
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عام  که مراد از  استب نرا  تخص  تخصی  و میان  امراین تطبیم نیز قسم دوم از دوران 
 .استخروج آن تردید ۀ تنها در نحو و خاص روشن است و

محرمات3 بحث  تحف اشیخ    :.  از  مکاسب  کتاب  اول  در  که  روایتی  تبیین  در  نصاری 
فرماید: مراد از نگهداری و تصرف شیء نجس در روایت تحف العقول  می العقول نقل کرده،

نه اینکه    ب امیدن بازگردد آش  تی است که به خوردن وصرفاکه نهی شده است، نگهداری و ت
در    تخص    اصلتطبیم    1.ت اجماع وجود دارد تصرفابر جواز نگه داشتن نجس برای سایر  

در مورد کلام مذکور بدین بیان است که در روایت تحف    تخص  تخصی  و  میان    دوران
است  شده  نهی  مطلم  صورت  به  نجس  در  تصرف  از  جواز ب  العقول  بر  اجماع  مقابل،  در 

مطلم   روایت  در  امساک  از  مراد  اگر  حال  دارد،  وجود  امور  برخی  در  نجس  نگهداری 
وایت، خصوص  نگهداری باشد، اجماع مخص  آن خواهد بود و اگر مراد از امساک در ر

آن است،  ا بر جواز  اجماع  باشد، موردی که  صکل و شرب  از روایت خارج خواهد    ا  تخص 
 شود می  جاری  تخص    اصلمذکور،    تخص  تخصی  و  میان    امربود. در صورت دوران  

 دانیم. می تی که به خوردن و آشامیدن بازگشت دارند،تصرفا و و مراد از روایت را تنها 
قسم   برای  تطبیم  دوران  این  از  و  میان    امرسوم  عام    تخص  تخصی   دلیل  که  است 

 ولی دلیل خاص روشن است. ب روشن نیست 
امام    :نماز بحث  .  4 ن ر  که  صورتی  در  جماعت،  نماز  بحث  در  حکیم  سیدمحسن 

  ل بطلان نماز جماعت را این یمخالف باشد، یکی از دلا  یا اجتهادا    جماعت با مأموم تقلیدا  
بیان که  می  گونه  از    شایدکند  نقیض  عکس  به  جماعت  نماز  بطلان  »الامام قاعدۀ  برای 

ن است که اگر قرائت  آ  ۀ مزبورو تمسک کردب بدین بیان که عکس نقیض جملةیضمن القرائ
  البته ایشان به این استدلال اشکالب  امام نخواهد بود  بر امام لازم نباشد، این شخ  اساسا  

برمی مبتنی  استدلال  این  که  استب    کنند  نقیضش  عکس  در  عام  کهحجیت  حالی  در    در 
اینکه دلیل وارد   توضیح مطلب  2.اصول ثابت شده است که عکس نقیض عام حجت نیست 

اخت صورت  در  اینکه  بر  از لاشده  و  نیست  مأموم  قرائت  ضامن  امام  مأموم،  و  امام  ن ر  ف 

 
 . 98، ص1ج ،مکاسبنصاری، ا. 1
 .302ص ،7ج، ة الوثقیمستمسک العرو . حکیم، 2
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یست که در فرض معلوم ن  ب ولیطرفی دلیل داریم که امام جماعت ضامن قرائت مأموم است
تا  لافاخت نیست  امام  شرعا   جماعت  امام  دلیل   لازم  تخص  ،  تخصی   اینکه  یا  بیاید 

القرا   مامالا» شخصی  نننی   که  است  این  ،تخص  ال  صالةا  مقتضای  و  است  ئةویضمن 
 نماز جماعت مذکور باطل خواهد بود. رواز اینو  شرعا  امام نیست

است که هر دو دلیل عام و   تخص  تخصی  و  میان    امراین تطبیم در قسم اول دوران  
 خروج خاص از عام روشن نیست.ۀ  خاص روشن است و تنها نحو

یکی از روایاتی که برخی برای اشتراط رسیدن معدن به نصاب بیست دینار    : بحث خمس .  5
نقل شده    ه از امام کاظم ، روایتی است ک اند ه جهت واجب شدن خمس از آن استفاده کرد 

راوی  کاظم می   است:  امام  از  استخراج   گوید:  معدن  از  که  نیزهایی  مورد  شود  می   در 
فرمودند: نیزی    پاسخ باید پرداخت کنم یا خیر؟ حضرت در   آنها پرسیدم که آیا نیزی در قبال 

 1مگر اینکه آنچه در مثلش زکات واجب است به بیست دینار برسد.   ، شما نیست   ۀ بر عهد 
است  مستدل   طریم  می  معتقد  از  دوران  تخص    اصلتوان  و میان    در  تخصی  

ایت استفاده کردب بدین  رو  از این، شرطیت رسیدن نصاب معدن به بیست دینار را  تخص  
که   پرد   پرسشبیان  باید  که  است  معدن  در  نیزی  ثبوت  از  حال    شوداخت  راوی  خیر؟  یا 

خمس یا زکات است؟ اگر قرار باشد مراد از   ،ال این است که مراد از »نیزیو در روایتؤس
ه  در نُ   ،موارد زکاتۀ  حصر کنندۀ  دل ااین روایت،  ۀ  آید که به وسیلمی  روایت زکات باشد، لازم

از آن موارد وجوب زکات، معدن    نیز تخصی  زده شودب نرا  ذکر نشده  که در هیچ کدام 
ابود مراد  ب  اگر  اینما  روایت  رو  از  این  بدانیم،  خمس  را  صایت  زکات   ا  تخص  موارد  بیان  از 

اقتضا دارد که روایت مذکور را حمل بر خمس کنیم و وجوب   تخص    اصلخارج است و  
 2خمس معدن را نتیجه بگیریم.

 خاص و عام است.میان  امر این تطبیم نیز در قسم اول از دوران
نیز بیع است   ه بحث بیع، این است که آیا معاطاتیکی از مباحث مربوط ب  :ث بيعبح.  6

، بیع  تخص  تخصی  و  میان    در دوران  تخص    اصلیا خیر؟ برخی مانند مامقانی از راه  

 
 .495ص  ،9ج ،عةوسائل الشيعاملی، حر . 1
 .52-50 ، صالمرتقی إلی الفقه الأرقی. ر.ک: روحانی، 2
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  امر نیز بیع است یا خیر،    در اینکه معاطات. ایشان معتقدند  اندهرا نتیجه گرفت  نبودن معاطات
ای که  دلهار معاطات بیع باشد، از عموم  استب نه اینکه اگ  تخص  تخصی  و  میان    ریدا 

  خوردبمی  صبی، معاطات تخصی ۀ  مانند بطلان معامل  ،داند می  لوازمی را برای بیع ثابت
صاما اگر معاطات بیع نباشد،   کند  می  حکم  تخص    اصلاز آن لوازم خارج است و    ا  تخص 

 1که معاطات را بیع ندانیم.
است که مراد از عام و   تخص  تخصی  و  میان    امرتطبیم نیز از قسم اول دوران  این  

 خروج خاص از عام تردید وجود دارد.ۀ خاص روشن است و تنها در نحو
یکی از مباحث در باب دیات، حکم فردی است که روی مرد دیگر افتاده    : بحث دیات .  7

حال   باشد.  رفته  دنیا  از  مرد  افتادن،  این  سبب  به  و  ننین  آ   پرسش باشد  حکم  که  است  ن 
  گوید از امام صادق می   ه شخصی نیست و نه مقدار باید دیه پرداخت کند؟! عبید بن زرار 

  پاسخ آن مرد از دنیا رفته است پرسیدم، حضرت در    در مورد مردی که روی مرد دیگر افتاده و 
که   اند ه در برخی از روایات قتل خطایی را اینگونه بیان کرد  2او نیست.  ۀ فرمودند: نیزی بر عهد 

،  3ولی به غیر از آن اصابت کندو  ب »همانا قتل خطایی این است که شخ  نیزی را اراده کند 
ص ، مثال مذکور در روایت اول، حال اگر حصر در این روایت حصر حقیقی باشد  از این   ا  تخص 

باشد، روایت اول    دارای قصد ما اگر حصر اضافی و نسبت به افراد  ب ا ملاک خارج خواهد بود 
دوران  در  و  بود،  روایت مخص  خواهد  این  به  و  میان    نسبت  بر    اصل   تخص   تخصی  

توان نتیجه گرفت که حصر در روایتی که بیانگر ملاک خطا بود،  می   رو از این استب    تخص   
ص حقیقی است و روایت اول   از آن خارج است و دیه نداشتن آن از باب تخصی  قتل    ا  تخص 

ثمر  بود.  نخواهد  اینجا ظاهر   ۀ خطایی  در  قتل خطایی  می   آن  بیانگر ملاک  دلیل  اگر  که  شود 
قتل  افراد  به سایر  نسبت  باشد،  نائم،   تخصی  خورده  قتل  دیه  می   خطایی مثل  به  توان حکم 

ۀ  دی   ، اما اگر حصر در روایت دوم حقیقی باشد و تخصیصی نیز نخورده باشد، قتل نائم ب  نمود 
 نائم نخواهد آمد. ۀ  ای بر عهد قتل خطایی را نخواهد داشت و دیه 

 
 .184-183 ص ،2، جغایۀ الآمال. مامقانی،  1
 .288، ص7، جکافیال. کلینی، 2
 .278ص  ،. همان3
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است که مراد از    تخص  تخصی  و  میان    امراین تطبیم طبم قسم دوم از موارد دوران  
 دلیل خاص روشن نیست.

که   است  باب  اصلگفتنی  در  مثالمذکور  نیز  فقهی  دیگر  فراوانی  های  تطبیم  قابل  های 
 1دارد که از مجال این مختصر خارج است.

 گیریو نتیجه جمع بندی
، از اصول مورد قبّّول  تخص   تخصی  و  میان    در دوران   تخص     اصل نگارنده،    باور به  

های  هّّی نیّّز بّّر آن مترتّّب اسّّت. اسّّتدلال ل است که کارکردهای فراوان فق در علم اصو 
اسّّت و    مبنی بر عکس نقیض   ترین دلیل . مهم اقامه شده است   اصل این    اثبات مختلفی بر  

اشّّکالات را وارد  نگارنّّده    اند. بّّا ایّّن حّّال متوجه آن دانسّّته   اشکالات فراوانی   محققان 
ل دیگری نیّّز در  ی علاوه بر استدلال به عکس نقیض، دلا .  ندانسته و دلیل مزبور را پذیرفت 

دلیّّل استصّّحاب عّّدم تخصّّی ، بّّه    آنها کلمات اصولیان مطرح شده است که از میان  
الحقیقه به جهت عدم    اصالة جهت مثبت بودن و تعارض با استصحاب طرف دیگر و دلیل  

بودن، دلیّّل    ظهور خطاب عام در تمام الموضوع   قابل استناد نیستند. مجازیت تخصی ،  
 . و قابل قبول دیگر در این زمینه است   موجه 
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